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فرهنگ‌و‌هنر
گزارش

سعید امامی
 دکترای ادبیات فارسی

کتاب رادیکال به قلم وحید میره‌بیگی از سوی انتشارات نقش مانا 
در سال 95 منتشر شده است. این کتاب دربرگیرنده‌ دو دفتر است 
و آثاری سپید، نیمایی و کلاسیک را دربرمی‌گیرد. در این نوشتار 

تنها دفتر نخست را بررسی و نقد می‌کنم.
ابتدا به موسیقیِ اشــعار می‌پردازم. در اشعار نو، گاه در ابتدای 
اثر وزن عروضی وجود دارد و ســپس وزن شکسته می‌شود و این 
ریتم کلمات اســت که بار موسیقی را بر دوش می‌کشد. برخی از 
آثار این مجموعه دارای همین ویژگی هستند: نشسته‌ایم در آغاز 
تونلی خاموش: مفاعلن فعلاتن مفاعلــن فع لن/ و باز دامن باد از 
غبار لبریز اســت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع‌لن؛ صبح ســردی 
بــود، یادگاری‌هایمان را می‌‌ســپردم به ذغــالِ داغ: فاعلاتن فع، 

فاعلاتن،فاعلاتن،فاعلاتن،فاعلاتن فع.
جناس یا واج‌آرایی از شــگردهای دیگرِ موسیقی شعر است که 
از نمونه‌هــای آن در این کتاب می‌توان به عبــارات پرده و پرنده 
یــا برده و برنده، تعلق‌ها و تعقل‌ها، پیــکارِ پیکارها، تن‌ها و تنها. 
روســپی و روسپید، قلم و قدم اشــاره کرد. البته در آنجا که این 
جناس‌هــا همراه با پارادوکس بوده و بــه زیبایی کلام می‌افزاید. 
دکتر شــفیعی در موسیقی شعر از نوعی موسیقی سخن می‌راند 
که به آن موســیقی معنایی می‌گوید. کار موسیقی و تکیه‌گاه آن 
بیشــتر بر تضاد و تناقض استوار است. شاعر از این تکنیک بسیار 
بهره جسته است، مانندِ: جنگ، صلح را نمی‌آفریند/ از تنفر، عشق 
نمی‌زاید/ و درک، درد اســت/ درد، درک است. این نوع جناس‌ها 
و واج‌آرایی‌ها در دفتر نخســت که با ایجاد موسیقی و تأثیرگذارتر 
شــدن معنا اتفاق افتاده است کم نیست.:گل و گلوله، نگاهش و  
نگه‌نمی‌داشت، بازگشتن و باز،گشتن و... اما با تمام این‌ها باید گفت 
که موسیقی حرکت و شــتاب لازم را ندارد. شاعر می توانست با 
اســتفاده از تتبع اضافات و استفاده از مصوت‌های بلند و کوتاه به 
شــکوه، فخامت و البته موسیقیِ شعر بیافزاید و شعر را از حالتی 
مکانیکی و ملال‌انگیز خارج کند و هیجان بیشتری به آن ببخشد. 
در تعریفی، شعر را گره‌خوردگی عاطفه و موسیقی می‌دانند. از این 
منظر، در متفکرانه‌ترین انواع شعر نیز که موسیقیِ درخور توجهی 
داشته اما از عاطفه و احساس بی‌بهره باشد با نوعی شعر مکانیکی 
مواجه خواهیم بود که بیشتر به فلسفه نزدیک است تا شعر. اثرِ زیر، 

نمونه‌‌ی خوبی برای این مقال است:
کلاغی چشم‌های مترسک را/خورده بود/باد/بذرهای پرتاب شده 
از مُشتِ کشاورز را/در هوا می‌قاپید و به زمین کدخدا می‌ریخت/

شــغال پیر/در طویله خانه داشت.../کدخدا ســند داشت/مادر را 
می‌خرید/پدر را می‌فروخت/و روســتای منظم ما/نیازی به وجین 

نداشت.
این اثر بر تقابل اقویا-ضعفا متمرکز و بیشتر ماهیتی متفکرانه 
دارد تا عاطفی. گاه، بعضی از اشعار می‌توانستند بدل به هایکوهایی 
زیبا شــوند، اما تشبیهاتِ به کار گرفته شده راضی‌کننده نبوده و 
زیبایی را از شعر گرفته‌‌اند؛ برای مثال در شعر 18 می‌توان با حذفِ 
عبارتِ »که درخت انجیر پیر/آتشفشان گنجشک شد« از تشبیهات 
و توضیحات اضافی کاست. به زعم من، یکی دیگر از موسیقی‌های 
معنایی می‌تواند تبلور رنگ‌ها در شــعر باشد. تبلور رنگ در دفتر 
نخست بسیار ضعیف است، رنگ‌ها اغلب خاکستری، زرد یا سیاه 
هستند. همین امر از موسیقی معنایی و گشایش فکری مخاطب 
کاسته است.  به طور کلی، اگرچه موسیقی اشعار از نظر مکانیکی تا 
اندازه‌ای قابل قبول است اما کمبود عاطفه و تتبع اضافات، رنگ‌ها 
و... از موســیقی ارگانیکِ متن کاسته است. علاوه بر این، اینکه ما 
قادر باشیم از نظر زبان‌شناسی و روان‌شناسی کدام کلمه یا جمله را 
ابتدا بیاوریم و در کجا حرف تمام کنیم و در کجا دوباره آغاز کنیم 
در موسیقی شعر و تأثیر آن بسیار حائز اهمیت است. شروع بندها 
و پایان بندها در هر شعر نو می‌تواند یک شعر را زنده یا مرده کند. 
و این‌چنین است که ما با منطق شعر روبه‌رو هستیم زیرا منطق 
شعر یا منطق نشر متفاوت می‌شود. شاعر می‌توانست گاه با پس 
و پیش کردن کلمات موســیقی بهتری به شعر ببخشد. در مورد 
شعرهای رمانتیک و عاشقانه نیز به جز در موارد محدودی شاعر 
موفق نبوده است. شــعر 27 نمونه‌ی خوبی است برای یک شعر 
رمانتیک موفق که در آن موتیف »آنارشیست غمگین من« جالب و 
حساسیت‌برانگیزی است و با خوشه‌ی تصاویر بعدی شعر هماهنگ 
است. همچنین شعر شماره‌ی 11 عاطفه و احساس لازم را داراست.

از لحاظ فُرم نیز می‌توان گفت که در اشعار دفتر نخست، ارتباط 
عناصرِ تشکیل‌دهنده‌ هر اثر و مفاهیم و خوشه‌های تصویری که 
همراه با معنا برای ارسال پیام به کار رفته مناسب است و در واقع 
می توان گفت اشعار فرم خوبی دارند. هر شعر از ابتدا تا انتها یک 
موضوع و ایده را دنبال می‌کند و آنچه در ابتدا شــروع می‌شود در 

نهایت به پایان – منظور پایان شــعری است – می‌رسد و هیأت 
یک شــعر کامل را به خود می‌گیــرد. به‌جز یکی دو مورد، مابقی 
اشعار همچون نطفه‌ای رو‌به‌رشد آغاز می‌گردند و در نهایت به یک 
شخصیتِ شعری بدل می‌شــوند. این امر درواقع به آن معناست 
که هر یک از اشعار شخصیتِ جداگانه و ممتازی نسبت به اشعار 
دیگر دارند و از طرف دیگر هر شخصیتِ شعری چندپاره یا پریشان 
نیست بلکه دارای وحدت مفهومی و تصویری می‌باشد. ناهمخوانی 
اندکی میان تصاویر وجود دارد و از نظر معنا و مفهوم نیز اشــعار 
همین ویژگی را دارند. برای نمونه در شعر شماره‌ی 20: خفاشی 
با چنگال‌های زخمی‌‎ام/ پرواز را ـ چه دردناک ـ اســارت می‌بینم/

نور را ـ چه غمناک ـ تاریکی! / خود را به پره‌های پنکه‌ای خواهم 
سپرد/که بر فراز همان طویله/که خون گاوانش را می‌مکیدم‌/ هنوز 
می‌چرخد... خوشــه‌های تصویری و خوشه‌های معنایی در تلاش 
برای القای مفهومی یا حســی هستند که شاعر می‌خواهد آن را 
بیان کند. خفاش، چنگال، پرواز، نور، تاریکی، اسارت، خون، مرگ. 
تمام اینها تصاویری هستند که در پی القای ذهنیتی هستند که 
شــاعر از خود یا راوی دارد. اما شعر شــماره‌ی 21 تا انداره‌ای از 
این قاعده مستثناست. اگرچه تصاویر و معناها با هم خوانش قابل 
قبولی دارند اما ارجاع جمله‌ی »کرکره نور را زخمی می‌کند« به 
یک کودک؛ مطابق با قاعده‌ی هماهنگی لحن و شخصیت نیست. 
شاعر در این‌گونه موارد می‌بایست جملات ساده‌تری را انتخاب کند 
که با شــخصیت کودک هماهنگی و تطابق لازم را داشته باشد. 
هرچند کلیت شعر در پی بیان نکته‌ی اعتیاد ذهن بزرگسالان و 
ندیدن تفاوت‌ها و خلاقیت و اعجاز زیبایی شناختی ذهنی کودکان 
است. اما نســبت دادن این جمله به این پختگی-که خودش به 
تنهایی می‌تواند یک شعر هایکو باشد- به کودک خالی از اشکال 
نیست. تفاوت دنیای کودک با دنیای بزرگسالان و ندیدن آن چه را 
کودک می‌بیند یا آنچه مهمتر است که باید دیده شود، با داستان 

شازده‌کوچولو و سخنان او با خلبان بینامتنیتی آفریده است.
زبان در اشــعار یک‌دست اســت، فراز و فرود چندانی ندارد که 
این از نکات مثبت نویسنده است. ارتباط اندیشه و زبان و گزینش 
واژگان و طرز چینش جملات در دفتر نخســت همسان هستند. 
و این مایه‌ی خوشــبختی است که شاعر توانسته به زبان شعری 
خود دست یابد. اما این زبان شعری، به نوعی خسته است و شتاب 
و هیجان لازم را ندارد. غوغا به پا نمی‌کند، فریاد نمی‌زند. بســان 
فیلســوفی خسته است که در گوشــه‌ای نشسته و غم معضلات 
اجتماعی‌ای مانند از دست رفتن معصومیت و دید متفاوت کودکی، 
زنان کار که باید تن خود را قرارداد کار کنند و... را می‌خورد. کلیت 
هنر در این اشعار، هنر متعهد است. هنری که می‌خواهد علاوه بر 
رعایت شیوه‌های فرمالیستی و ایماژیستی درد را درک کند و در 
این درک درد، خود نیز به آنچه هســت برآشوبد و به نوعی انتقام 
بگیرد و اعتراض کند. اما این، اعتراض یک روح خسته است که در 

زبان شعری شاعر متبلور شده است. به این شعر دقت کنید:
با مردمک‌های مثل میخ مدارا می‌کنی/و زخم‌هایی که در سالنُِ 
کارخانه، زبان به زبان، پشت سرت می‌گردند./ انگشت بِریده‌ی تو از 
یوسفی کِسی نیست/ کاغذ برّاق بالای شهری بود که ناگهان کنار 
حلقه‌ی ازدواجت فرو رفت/ ـ : »بالاشهری‌ها همه گاز می‌گیرند!«/  
/ لاک ناخن‌هایت بیرنگ شده/ سراغ آسیاب کهنه  ـ بانفرت گفتی ـ

می‌روی/ کتاب‌ها و مقاله‌ها و کارتن‌ها و کاغذپاره‌ها را
آغوش‌‌ـآغوش خالی می‌کنی در دهان آسیاب/ بی‌اینکه بیاندیشی 
آن کتــاب قطور/ دیوان شــعر بود، یا قانونی به صورتِ اساســی 
بی‌شعور!/ به واژه‌ها نگاه می‌کنی که چگونه در چنگال آسیاب به 
هم می‌آمیزند، ذوب می‌شــوند و می‌میرند!/ و مظلوم‌ترین آن‌ها/ 
واژه‌هایی‌اند که در مخالف با ســاختن مقواها از پیکره‌ی کتاب‌ها 
نوشته شده‌اند!!/ انگشت بریده‌ی تو از یوسفی کسی نیست/ تا بغض 
 / کودکت از لبــاس پاره‌اش آرام بگیرد/ تنت ـ قرارداد پِنهان کار ـ
خودش را می‌خورد/ از خشــم خاطره‌ی دندان‌های وحشی‌اش/ از 
کتاب‌های کهنه‌ی برّاق بِالای شــهری/ از تأییدیه‌ی اضافه حقوق 

در کارگاه مقواسازی!.
به زعم من، نقد شــاعر بر روابط اجتماعی دارای اشکال است. 
زیرا اگرچه »بالاشــهری‌ها همه گاز می‌گیرنــد« اما در واقعیت 
پایین‌شهری‌ها نیز تسلیم هســتند. تا جایی که تن خود را برای 
کار )نان( می‌دهند و خود را به دندان‌های وحشــی می‌سپارند تا 
هرآنچه هست )دانش، قانون و...( با دستان همین پایین‌شهری‌ها 
به آســیاب خمیر کتاب ریخته شــود و مقوا شدن تمام قانون‌ها 
و دانش‌ها و تجربه‌های نیک بشــری را نظاره کند و تنها به فکر 
نیازهای اولیه خود باشــد. اما از لحاظ زیبایی‌شناختی در این اثر 
ارتباط انگشت بریده و تلمیح آن به داستان یوسف پیامبر، ساختن 
واژه‌ی یوسفی با اسم یوسف، برجستگی ادبی خاصی ایجاد کرده 
که حلاوت خوبی به شعر داده است. شعر شماره‌ی 32 نیز می‌تواند 
نمونه‌ی خوبی برای یک شعر هیجان‌برانگیز و باشتاب و حرکت 
باشد. با موتیف زیبای در فال نحس من، تصویری شاعرانه و جذاب 
از حوادث جهان امــروز و زنان کرد مبارز کوبانی علیه آن پرچم 
ســیاه و آن نماد ظلمت. گریز از قنداق اسلحه به قنداق نوزاد نیز 
برجستگی زبانی خاصی ایجاد کرده است. تشبیهات، استعاره‌ها 
کنایات، ایماژها، اسطوره‌ها مَجازها گاه جدید و گاه تکراری هستند. 
اما در کل به خوبی در جای خود نشسته‌اند. تشبیه نخل به فواره‌ی 
منجمد از این دست است. تشبیه ماه زرد به چرک تاول، هرچند 
نشان از بدبینی و البته فضای مخوف و دهشتناک می‌دهد اما در 

نوع خود زیباست.

نگاهی به مجموعه شعر »رادیکال«  سروده وحید میره بیگی

اشعاری که گاه به هایکو تنه می زنند

روژیار جوانمرد: گالری رها که ســال ٩٤ مجوز خود را از وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی دریافت کرده است قصد دارد تغییراتی در روند فعالیت خود به 
وجود آورد. به گزارش همدلی، عاطفه فتاحی پور، مدیر گالری رها با اعلام خبر 
فوق گفت: »جامعه هنری، گالری رها را با مجموعه داری می شناســند، حتی 
سالها پیش از تاســیس گالری، حمایت از هنر ایران و پشتیبانی از هنرمندان 
ایرانی با حضور پررنگ در حراجی های معتبر خارجی و داخلی، خرید از آتلیه 
هنرمندان و گالری ها مدنظر مدیریت عالی این مجموعه بود و هست؛ تاسیس 
رها برای ســامان دادن به مجموعه گرانبهایی بود که در این سالها گرد هم آمد 
اما اکنون در آســتانه ورود به سومین سال تاسیس تصمیم گرفته ایم به سهم 
خود نقشی متفاوت ایفا کنیم تا قدمی در جهت توسعه هنر ایران برداریم. « او 
افزود: »هر چند قرار است هرازگاهی نمایشگاهی از هنرمندان منتخب مان ارائه 
کنیم اما به حتم گالری رها قصد ندارد رقیبی برای گالری های داخلی باشد، و 
فضای کاری مان متفاوت و رویکردمان همانند موزه گالری خواهد بود؛ به عنوان 
مثال در صددیم برای هنرمندان شایسته ایرانی شوهای در خور توجه در خارج 
کشور برگزار کنیم، یا اینکه یکی از خلاهای جدی هنر ایران تولید محتواست، از 
بسیاری از فرهیختگان هنر ایران حتی یک خط متن تحلیلی به انگلیسی و حتی 
فارسی وجود ندارد و ما قصد داریم به بهانه های مختلف در این وادی قدم هایی 
برداریم.« فتاحی پور افزود: »یکی از برنامه های جدی ما که ماههاست روی آن 

متمرکز شده ایم و در حال مطالعه و برنامه ریزی هستیم تعاملات مستمر بین 
المللی در فضای هنرهای تجسمی ست؛ قصد داریم از چهره های شناخته شده 
هنر دنیا در ایران نمایشگاه برگزار کنیم و با حضور چهره های صاحب نام جلسات 
سخنرانی و ورک شاپ تدارک ببینیم تا هنرمندان مان هر چه بیشتر در جریان 
هنر روز دنیا قرار گیرند.« او افزود: »این کار را مدتی ست با خرید آثار هنرمندان 
شایسته منطقه آغاز کرده ایم؛ در واقع از سال 2008 که بازار هنر در خاورمیانه 
جدی شــد این گلایه بارها طرح شد که مجموعه داران ایرانی انتظار دارند آثار 
هنرمندان ایران را همه بخرند اما خودشان به هیچ وجه آثار هنرمندان خارجی 
نمی خرند، ما به ســهم خود در ســال های اخیر در حراجی ها آثار هنرمندان 
خارجی را خریداری کردیم تا نشان دهیم این یک رابطه دو طرفه است.« فتاحی 
پور خاطر نشان کرد: »گالری رها معتقد است در یک دهه اخیر شاهد شکوفایی 
خوبی در مبحث اقتصاد هنر هستیم، به همین دلیل هم باید دیگر زوایای هنر را 
نیز تقویت کرد زیرا رشد یکی از اضلاع و غفلت ورزیدن از دیگر وجوهات در دراز 
مدت می تواند آسیب های جدی برساند؛ توجه به ارائه شایسته و حرفه ای آثار 
هنری، بازاریابی فعال و تبلیغ موثر و صد البته تولید محتوا به زبان های فارسی 
و انگلیسی گم شده های هنر ماست تا این حلقه های متصل به هم شکل نگیرد 
توسعه متوارن و پایدار محقق نخواهد شد؛ مجموعه رها آمده است در این باره 

قدم های موثری بردارد.«

یک گروه هنری تئاتری آلمانی با اجرای یکی از برنامه‌های خود در تهران 
که از مجموعه‌های تجربه‌های شهری این گروه است به جشنواره تئاتر فجر 
Rimini Proto� )می‌آید. به گزارش اهمدلی، کمپانی »رمینی پروتکل«) 

koll( میهمان این دوره از جشــنواره فجر می‌شود تا »ریموت تهران« را از 
سری اجراهای ریموت ایکس )Remote X(، یکی از چندین تجربه شهری 
این کمپانی با همکاری بخش بین‌الملل و خارج از صحنه جشنواره سی‌وششم 
تئاتر فجر اجرا کند. گروه تحقیقات کمپانی رمینی پروتکل که برای انجام فاز 
مقدماتــی اجرا به تهران آمده بودند، پس از انجام امور پیش تولید به آلمان 

باز گشتند.
هلگارد کیم هاگ، اشــتفان کائگی و دنیل وتزل در سال ٢٠٠٠ تیمی از 
نویســنده‌ها و کارگردان‌ها را تشکیل دادند و آثار آن‌ها در حوزه تئاتر، صدا، 
نمایش رادیویی، فیلم و چیدمان در گروه‌های سه نفره، دو نفره و حتی تک 

نفره اجرا شده است. از سال ۲۰۰۲ تمام کارهای این گروه به صورت یکپارچه 
تحت نام »رمینی پروتکل« نوشــته شده و تمرکز اصلی این گروه بر توسعه 

مداوم ابزارهای تئاتر است تا به ابعاد نامعمول واقعیت فرصت بروز دهند.
برای توضیح بهتر فعالیت رمینی پروتکل که جوایز متعددی از جمله شیر 
نقره‌ای دو سالانه هنرهای اجرایی ونیز در سال ۲۰۰۷ را کسب کرده می‌توان 
گفت که به طور مثال هاگ، کائگی و وتزل صورتجلسه سهام داران دیملر را 
به یک متن نمایشــی تبدیل کردند یا پروژه ۱۰۰% شهر، با حضور صد نفر 
از ساکنان هر شهر در شــهرهای برلین، زوریخ، لندن، ملبورن، کپنهاگ و 
ســن دیه‌گو به اجرا درآمد و در برلین و درزدن نمایش‌هایی صوتی با کمک 
گوشی‌های اندروید اجرا شده است.آن‌ها همچنین پروژه » کنفرانس تغییرات 
جهانی اقلیمی « را با شبیه‌سازی کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل 

متحد، در هامبورگ برگزار کرده‌اند.

    گالری    بازتاب

    تئاتر

چهره های هنر دنیا  به تهران می‌آید

حضور یک کمپانی تئاتر آلمانی در جشنواره فجر

تجدید آگهی فراخوان عمومی 
همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای

 )به روش نیمه فشرده( 
شرکت ملی حفاری ایران

سهامی خاص

  نوبت اول

 شماره ثبت در پایگاهشماره مناقصه
ملی مناقصات ‌

http://iets.mporg.ir

 سایت دسترسی به مدارکبرآورد اولیهموضوع مناقصه
استعلام ارزیابی کیفی

 تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز50631/509/437-33/06-خ/96
 دستگاه‌های حفاری مستقر در مناطق

عملیاتی استان فارس و استان‌های همجوار

52.500.000.000

ریال

2.370.000.000ریال 
 دو میلیارد و سیصد و هفتاد

میلیون ریال

شماره مجوز:  1396.4361

اداره قراردادها شرکت ملی حفاری ایران

شرح مختصر کار: 
شرکت ملی حفاری ایران به نشــانی اهواز – بلوار پاسداران 
بالاتر از میدان فــرودگاه در نظــر دارد تامین خدمات حمل 
ســوخت مورد نیاز دستگاه های حفاری مســتقر در مناطق 
عملیاتی استان فارس و سایر استان‌های همجوار با شرایط ذیل 

واگذار نماید: 
الف( ارزیابی کیفی مناقصه گران: 

1- این ارزیابی وفــق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات و براســاس کاربرگ های استعلام ارزیابی 

کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می پذیرد. 
2- ارائه گواهینامه معتبر تایید صلاحیت شــرکت های حمل 
و نقــل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه مجوز حمل 
و توزیع ســوخت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های 

نفتی ایران برای مناقصه گران الزامی می باشد. 
3- مناقصه گرانی که بیش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا 
با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در این 
مناقصه یا مناقصه دیگری خواهد بود و مستندات کیفی و پاکت 
های ارائه شده شرکت هایی که واجد این شرایط اساسی و لازم 
الاجرا نباشند، بررسی و مورد ارزیابی قرار  نخواهد گرفت و این 
شرکت ها هیچ گونه حقی برای اعتراض نخواهد داشت. ))ضمنا 
حضور در مناقصات و خرید اسناد به منزله مطالعه کامل و دقیق 
اســناد و اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی )خاص( مناقصه 

خواهد بود.(( 
4- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 50 می‌باشد

ب( تهیه اسناد مناقصه:
خرید اســناد: متقاضیان شــرکت در فرآینــد ارجاع کار 
می‌بایســت مبلغ 990.000 ریال را به حســاب سیبا به شماره 
2174652205004 نزد بانک ملی شــعبه اهواز کد 6501 به نام 

شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند. 
دریافت اســناد: کلیه اشــخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی 
شــرکت در فرایند ارجاع کار می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی 
مناقصه نوبت دوم روز سه‌شــنبه مورخ 96/10/05 لغایت 7 روز 

بعد تا پایان وقت اداری روز سه‌شــنبه مورخ 96/10/12 ضمن 
ارسال تقاضای رســمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز- 
بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری 
ایران- ســاختمان پایگاه عملیاتی طبقــه اول پارت A اداره 
قراردادها نســبت به دریافت اســناد مناقصه و کاربرگ های 

ارزیابی اقدام نمایند.
نکته مهم: فقط اشــخص حقیقی یا حقوقــی که در مهلت 
مقرر مندرج در این آگهی و طبق شــرح فوق نسبت به خرید 
و دریافت اســناد مناقصه اقدام می‌نمایند به‌عنوان مناقصه‌گر 

شناخته می‌شوند.
ج( تحویل اســتعلام‌های ارزیابی کیفی: فــرم های ارزیابی 
)کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی( باید توسط اشخاص مجاز 
تکمیــل، امضاء و مهر گردیده و ظرف گردیده و ظرف مدت 14 
روز از روز چهارشنبه مورخ 96/10/13 لغایت پایان وقت اداری 
روز سه‌شــنبه مورخ 96/10/26 نسبت به تحویل کاربرگ های 
استعلام ارزیابی کیفی به همراه مدارک  و مستندات لازم شامل 
)نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی به همراه لوح 
فشرده مربوطه( به آدرس: اهواز-فلکه فرودگاه- شرکت ملی 
 - B حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت

اتاق 107 دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نماید.
نوع تضمین:

الــف( ضمانت‌نامه‌ بانکــی و یا ضمانت‌نامه‌هــای صادره از 
موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب( اصل فیش واریز وجه نقد به حســاب سپرده شرکت ملی 

حفاری ایران.
مدت اعتبار تضمین: این مدت )به همراه مدت اعتبار پیشنهاد 
مناقصه‌کران( ۹۰ روز می‌باشــد و برای یک‌بار در سقف اعتبار 

اولیه قابل تمدید خواهد بود.
@nidc_pr کانال خبری شرکت ملی حفاری ایران
WWW.NIDC.IR :سایت

شرکت ملی نفت ایران


